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نگارنده:
حسن ملائی

فصل اول؛ ضرورت زمان شناسی
انسان براي موفقيت فردي و اجتماعي و بهره‌وري از عمر خويش كه مهريه سعادت اوست، بايد شرايط و زمينه‌‌هاي آن را فراهم نموده تا با بكارگيري و در نظر گرفتن آن‌ها ، رفتار و عملكرد خويش را به گونه‌اي دقيق، تنظيم نمايد كه مقصود نهايي حاصل شود.
يكي از آموزه‌هاي اصيل اسلامي كه با تاكيد خاصي از آن ياد شده و توجه آن را لازمه حركت عاقلانه انسان تا رسيدن به كاميابي شمرده است، موضوع آگاهي به‌ زمانه و زمان شناسي است. رسول مكرم اسلام در اين زمينه فرمودند: عَلَى الْعَاقِلِ أَنْ يَكُونَ بَصِيراً بِزَمَانِه‏،  برعاقل لازم است كه به زمان خود بينا باشد. 
اهميت اين مطلب به قدري است كه اميرالمومنين عليه السلام عدم جبهه‌گيري صحيح دربرابر زمان را زمينه حمله همه جانبه آن مي‌داند و مي‌فرمايد: ‏«مَنْ أَمِنَ الزَّمَانَ خَانَهُ وَ مَنْ تَعَظَّمَ عَلَيْهِ أَهَانَهُ وَ مَنْ تَرَغَّمَ عَلَيْهِ أَرْغَمَهُ وَ مَنْ لَجَأَ إِلَيْهِ أَسْلَمَه‏»، هر كه به زمانه اعتماد كند زمانه به او خيانت ورزد؛ هر كه به روزگار تكبر كند (از سنن و مقرراتش سرباز زند) روزگار اهانتش كند، هر كه خشمگينش كند به خاكش افكند، هر كه به آن پناه برد، واگذاردش‏».
اگر بخواهم سر اين عنايت ويژه به شناخت زمان را در روايات ديگر ائمه معصومين پي‌گيري كنيم  به نكته جالبي برخورد مي‌كنيم؛ به اين سخن امام صادق (عليه السلام) توجه بفرماييد: ‏«الْعَالِمُ بِزَمَانِهِ لَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ اللَّوَابِس، كسى كه مطلع از زمان خود باشد گرفتار شبهات و مسائل مبهم نمي شود‏».
ملاحظه مي‌فرماييد كه براي جلوگيري از آسيب ديدگي و ناكامي شخص، مخصوصاً در عقايد و باورها كه پايه‌هاي يك زندگي موفق را تشكيل مي‌دهد و نيز در نحوه برخورد وي با موانع و فرصتها، شناخت زمان، ضروري است. با اين بيان روشن شد كه همان‌گونه كه يكي از انديشمندان به آن تصريح نموده است: « مقصود از «زمان» در اينجا زمان تاريخى و تقويمى نيست، بلكه زمان فكرى و فرهنگى و زندگى معاصر است، كه انسان هر عصر در آن به سر مى‏برد، با همه چيزهايى كه در آن است، از زبان و سنّت و اقليم و زيستن در اشكال گوناگون و فرهنگ، و اقتصاد و فلسفه‏ها و سياستها و علوم و اكتشافات و اختراعات و فنون و كتابها و هنرها و متفكّران و ديگر محتويات هر عصر».
ذكر اين نكته لازم است كه هدف از شناخت زمان، الزاماً به معناي تسليم شدن و منطبق دادن اعمال با آن نمي‌باشد، بلكه به معناي شناخت و استفاده بهينه از ظرفيت زمان هست ، كما اين‌كه استاد شهيد مطهري به آن تصريح نموده و مي فرمايد: « شناسايي عصر و زمان خود، اين است كه دورانديشي و تيزهوشي و درك مقتضيات زمان [داشته باشيم] نه به معني اينكه عوامل زمان چه تقاضايي دارد و چه مي‏خواهد كه ما هم همان را بخواهيم، بلكه به اين معني كه عوامل زمان ما چيست كه ما از خوبش استفاده كنيم و با بدش مبارزه كنيم [لازم است.]
چه بسيار اعمالي كه اگر درجاي خويش و به وقت خويش انجام شوند، بهره‌هاي فراواني را نصيب عامل آن نمايند و برعكس اگر در غير وقت خويش و بدون توجه به زمان حال صورت گيرند، نتيجه‌اي جز ناكامي و از دست دادن امكانات مادي و معنوي نخواهند داشت كه امام صادق (عليه السلام) فرمود: ‏«مَعَ التَّثَبُّتِ تَكُونُ السَّلَامَةُ وَ مَعَ الْعَجَلَةِ تَكُونُ النَّدَامَةُ وَ مَنِ ابْتَدَأَ بِعَمَلٍ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ كَانَ بُلُوغُهُ فِي غَيْرِ حِينِه‏ ، بهمراه تأنى و مشورت سلامتى است و بدنبال شتاب‏زدگى پشيمانى و هر كه بى‏موقع كارى را شروع كند نتيجه‏اش نيز بى‏موقع خواهد بود‏». بنابراين بسيار به‌جاست كه قبل از هرگونه اقدام و عملي كه براي رسيدن به اهداف خود در نظر گرفته‌ايم به زمانه خويش توجه و شناخت درستي پيدا كنيم تا هم از ظرفيتهاي موجود بهره ببريم و هم از ناكامي در نتايج عمل، مصون بمانيم و هميشه اين كلام امير حكمت و بيان اميرالمؤمنين عليه السلام را مد نظر داشته باشيم كه:‏« إِيَّاكَ وَ الْعَجَلَةَ بِالْأُمُورِ قَبْلَ أَوَانِهَا أَوِالتَّسَاقُطَ فِيهَا عِنْدَ إِمْكَانِهَا أَوِ اللَّجَاجَةَ فِيهَا إِذَا تَنَكَّرَتْ أَوِ الْوَهْنَ عَنْهَا إِذَا اسْتَوْضَحَتْ فَضَعْ كُلَّ أَمْرٍ مَوْضِعَهُ وَ أَوْقِعْ كُلَّ عَمَلٍ مَوْقِعَه‏».

فصل دوم:  غيبت امام مهدي (عليه السلام)، واقعيتي انكار ناپذير
يكي از مسلمات مذهب شيعه اثني عشري كه قائل به دوازده امام و جانشين پس از نبي مكرم اسلام هستند، موضوع غيبت امام دوازدهم، حضرت مهدي عليه السلام مي‌باشد. از زمان خود رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم ، موضوع غيبت امام مهدي ارواحنا فداه تا زمان امام يازدهم ، حضرت عسكري(ع) مكرر بيان وگوشزد شده است تا مسلمانان و بخصوص شيعيان در برخورد با آن، آمادگي داشته باشند كه در ذيل به برخي از احاديث در اين‌باره اشاره مي شود:
الف- رسول اكرم صلي الله عليه و آله و سلم:‏« الْمَهْدِيُّ مِنْ وُلْدِي اسْمُهُ اسْمِي وَ كُنْيَتُهُ كُنْيَتِي أَشْبَهُ النَّاسِ بِي خَلْقاً وَ خُلُقاً يَكُونُ لَهُ غَيْبَة‏».
ب- اميرالمومنين علي عليه السلام :‏ ...‏«لَكِنِّي فَكَّرْتُ فِي مَوْلُودٍ يَكُونُ مِنْ ظَهْرِي الْحَادِيَ عَشَرَ مِنْ وُلْدِي هُوَ الْمَهْدِيُّ الَّذِي يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَ قِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً تَكُونُ لَهُ غَيْبَة‏».
ج- امام باقر عليه السلام : ُ‏«إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَتَيْن‏‏‏».
د- امام صادق عليه السلام: ‏« لِلْقَائِمِ غَيْبَتَانِ إِحْدَاهُمَا قَصِيرَةٌ وَ الْأُخْرَى طَوِيلَة‏».
ه- امام صادق عليه السلام : ‏«إِنْ بَلَغَكُمْ عَنْ صَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَةٌ فَلَا تُنْكِرُوهَا‏» .
و- امام عسكري عليه السلام : ‏«إِنَّ لِوَلَدِي غَيْبَةً يَرْتَابُ فِيهَا النَّاسُ إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللَّه‏‏».
همان‌طور كه ملاحظه فرموديد، حجم روايات در اين زمينه آن‌قدر زياد است كه قابل انكار نيست. تاكيد معصومين به وقوع غيبت امام دوازدهم و بيان حوادث اين دوره و نيز راهكارهاي مقابله با فتنه‌هايي كه در اين دوره زماني دامنگير مسمانان و بويژه شيعه مي‌شود، همه و همه گوياي حتمي بودن و حساسيت خاص عصر غيبت نشان دارد.
بطوري‌كه هر كسي كه روايات باب غيبت را ملاحظه كند، به سادگي اهميت و حساسيت اين دوره را در سير تاريخي اسلام و تشيع درك خواهد نمود.
از اين ميان ، امتحان و عصر غيبت دو واژه‌اي هستند كه همانند دو برادر به‌هم چسبيده، سايه به سايه در روايات عصر غيبت خودنمايي مي‌كنند. با توجه به همين رابطه تنگاتنگ و نيز ضرورت شناخت دقيق عصر غيبت و بايسته‌هاي آن، كه در قبل بيان شد، لازم است پيش از هرگونه تلاش و فعاليت هدفمندي ، با دوره‌اي كه خود نيز درآن قرار داريم و نيز با عوامل و شرايط و ويژگي‌هاي آن خوب آشنا شويم تا در نتيجه اين بصيرت ، برعملكردها و تلاش‌هاي خود، مديريت قابل قبولي نماييم.



بخش دوم
عصر غيبت و امتحان
فصل اول: مفهوم امتحان و لغتهاي هم‌سو:
امتحان در لغت به معناى آزمودن استxiv. اين لغت از ريشه «م- ح- ن» به معناى تازيانه زدن و گداختن گرفته شده است، در زبان عربي«امتحنتُ الذهب» يعنى طلا را در آتش قرار دادم تا آزمايش شده و خالص شودxv. صاحب التحقيق، عادت و اصرار در آزمودن را قيد خاص اين لغت و وجه تمييز آن از لغات مشابه گرفته و مي‌گويد:« أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو اختبار و تحصيل نتيجة بالدأب و الجدّ في العمل... فالقيدان (الاختبار، بالدأب) منظوران في الأصل. و لابدّ في كلّ من المعاني المذكورة أن يلاحظ القيدان، و إلّا فيكون مجازا . ايشان همچنين، تصفيه و تخليص را از آثار و لوازم امتحان مي داند و مي‌گويد: و أمّا التصفية و التخليص و النظر و التذليل و الشرح و التهذيب و التوسعة: فمن آثار الأصل و لوازمه».
از جمله لغات ديگري كه به نوعى مفيد معناى آزمايش مي‌باشند عبارتند از : «فتنه» ، «تمحيص» و«ابتلاء» و كه  هريك داراى خصوصيتى است. 
فتنه، از ريشه «ف- ت- ن»  به معناى اختبار و آزمودن مي باشد. گرچه مؤلف ارزشمند التحقيق در اين معني تأمل جدي داشته و فتنه را وسيله‌اي براي شروع امتحان قلمداد مي‌كند، ايشان در تبيين معناي آن مي‌گويد:« أنّ الأصل الواحد في المادّة (فتن): هو ما يوجب اختلالا مع اضطراب. فما أوجب هذين الامرين فهو فتنة. و لها مصاديق: كالأموال، و الأولاد ... فالفتن لا يدلّ بأزيد عن التزلزل و التنبّه. و التنبّه الصرف و الترديد لا يزيد لصاحبه إلّا تحوّلا إمّا الى خير أو شرّ و فساد، و هذا أمر ضرورىّ في جريان كلّ حركة، حتّى يتحصّل الاطمينان و الاستحكام و الثبوت في أىّ طريق و جريان صلاحاً أو فساداً... فظهر أنّ الافتتان أوّل مرتبة من الابتلاء و الامتحان و الاختبار، و هو يدوم الى أن يحصل الاختبار و النتيجة، و على هذا يطلق الافتتان في القرآن الكريم في موارد الإستخبار و تحصيل النتيجة».
نكته قابل دقتي كه بعضي از كارشناسان لغت و مفسرين، درباره واژه فتنه گفته‌اند اين است كه بر خلاف ذهنيت و تصور انسانها از واژه فتنه، هميشه آن‌چه كه به عنوان وسيله آزمون و فتنه‌گري به كار برده مي‌شود، چيز تلخ و ناخوشايندي كه با طبيعت و ميل انسان سازگار نباشد و چه بسا انسان حتي با چيز مورد ميل و علاقه‌اش مورد آزمايش قرار گيرد، كما اينكه صاحب لسان العرب يكي از معاني فتنه را اعجاب و شيفتگي به يك شيء مي داند و مي گويد: ‏«و الفِتْنةُ: إِعجابُك بالشي‏ء‏» و او براي استدلال خويش به برخي استعالات عرب توسل مي جويد و اين شاهد استعمال را مي‌آورد كه ‏«فَتَنَ الرجلُ بالمرأَة و افْتَتَنَ، و...فتَنَتْه المرأَةُ إِذا وَلَّهَتْه وأَحبها‏». با اين توضيح معلوم مي‌شود در برخي موارد فتنه آزمودى است كه با امور به ظاهر زيبا و فريبنده صورت پذيرد. البته اين مطلب مؤيد قرآني هم دارد، نظير آيه 35 سوره انبيا كه به صراحت مي‌فرمايد: ‏«وَ نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَ الْخَيْرِ فِتْنَةً وَ إِلَيْنا تُرْجَعُونَ‏» . در بعضي از آيات قرآني نيز برخي مصاديقي خير و مورد طبع و علاقه انسان  به عنوان فتنه گوشزد شده است نظير آيه 15 سوره تغابن كه مي‌فرمايد:‏‏« إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكمُ‏ فِتْنَةٌ ‏».
تمحيص، عبارتند از خالص كردن شيء از زوايد و عيوبxxiiبه شرطي كه با ابقا و تثبيت شيء همراه باشد كه البته اين كار با امتحان همراه خواهد بود.
ابتلاء در لغت، از ريشه بِلْو يا بِلْىْ به معناى ايجاد تحول و دگرگوني تا حصول نتيجه مي‌باشد كه البته لازمه آن، آزمايش و امتحان مي باشد و از همين روست كه اكثر لغت شناسان در تعريف ابتلا ، به ملازمه آن اشاره نموده ‌اند.

فصل دوم: سنت حتمي امتحان و اهداف آن
امتحان بشر- آن‌چنان‌كه از آيات متعدد قرآن بر‌مي‌آيد- از جمله سنتهاى حتمي الهى است: «أحَسِبَ النّاسُ ان يُترَكوا ان يَقولوا ءامَنّا وهُم لايُفتَنون‏‏».
«اصل اين سنت در عالم تشريع و تكوين براساس قوانين دائمى و ثابت استوار است و هيچ‏گونه تبديل و جايگزينى ‏«فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبديلًا‏‏‏‏‏‏‏» و تحويل و دگرگونى را برنمى‏تابد، ‏«و لَن‏تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحويلا. سنت امتحان همچون ديگر سنتهاى خداوند مطلق و فراگير است، ازاين‏رو به دوره و گروهى خاص از انسانها اختصاص ندارد و بر همه افراد و اقوام از گذشته و حال و آينده حاكم است. امتحان به مقتضاى عموم «الناس»  شامل انسانهاى عادى و توده مردم و نيز شامل انسانهاى والا همچون انبياى الهى مى‏گردد».
 حضرت ابراهيم ،حضرت موسى و بسياري ديگر از پيامبران عليهم السلام از جمله كساني هستند كه به تصريح قرآن با امتحان‌هايي سخت و شديد آزموده شدند. آن‌چه از آيات و روايات معصومين عليهم السلام استفاده مي‌شود آن است كه امتحان همه افراد در يك سطح نبوده و هر كه ايمانش صحيح‏تر و عملش نيكوتر است امتحان وى شديدتر است. ‏«ذُكِرَ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْبَلَاءُ وَ مَا يَخُصُّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بِهِ الْمُؤْمِنَ فَقَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً فِي الدُّنْيَا؟ فَقَالَ النَّبِيُّونَ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ وَ يُبْتَلَى الْمُؤْمِنُ بَعْدُ عَلَى قَدْرِ إِيمَانِهِ وَ حُسْنِ أَعْمَالِهِ فَمَنْ صَحَّ إِيمَانُهُ وَ حَسُنَ عَمَلُهُ اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ وَ مَنْ سَخُفَ إِيمَانُهُ وَ ضَعُفَ عَمَلُهُ قَلَّ بَلَاؤُهُ‏».
راز اين سنت الهي را بايد در شكوفايي و بالفعل رساندن استعدادهاي انساني جستجو نمود، چنان‌كه علامه طباطبايي مفسر بزرگ قرآن درباره حقيقت امتحان مي‌فرمايد: «فمن حق الأشياء على الله تعالى هدايتها تكوينا إلى كمالها المقدر لها و هدايتها إلى كمالها المشرع لها، و قد عرفت فيما مر من مباحث النبوة أن التشريع كيف يدخل في التكوين و كيف يحيط به القضاء و القدر فإن النوع الإنساني له نوع وجود لا يتم أمره إلا بسلسلة من الأفعال الاختيارية الإرادية التي لا تقع إلا عن اعتقادات نظرية و عملية فلا بد أن يعيش تحت قوانين حقة أو باطلة، جيدة أو ردية، فلا بد لسائق التكوين أن يهيئ له سلسلة من الأوامر و النواهي (الشريعة) و سلسلة أخرى من الحوادث الاجتماعية و الفردية حتى يخرج بتلاقيه معهما ما في قوته إلى الفعل فيسعد أو يشقى و يظهر ما في مكمن وجوده، و عند ذلك ينطبق على هذه الحوادث و هذا التشريع اسم المحنة و البلاء و نحوهما».
قطعاً آن‌چه در پي امتحان به وقوع خواهد پيوست ، قبولي عده‌اي و مردود شدن جمعي ديگر، پس از تمام شدن حجت بر آن‌هاست، اين حقيقت كه در واقع جدايي دو گروه را نشان مي‌دهد با تعبيرهاي مختلفي در قرآن و روايات بيان شده است:
1-خالص سازي مؤمنان و نابودي كافران: «و لِيُمَحّصَ اللَّهُ الَّذينَ ءامَنوا و يَمحَقَ الكفِرين».
2-شناخته شدن نيكوكارتران: «لِيَبلُوَكُم ايُّكُم احسَنُ عَمَلًا».
3-مشخص شدن افراد صادق: «و لَقَد فَتَنَّا الَّذينَ مِن قَبلِهِم فَلَيَعلَمَنَّ اللَّهُ الَّذينَ صَدَقوا ولَيَعلَمَنَّ الكذِبين»
4-مشخص شدن مجاهدان و صابران: «و لَنَبلُوَنَّكُم حَتّى‏ نَعلَمَ المُجهِدينَ مِنكُم والصبِرينَ».
5-مشخص شدن راضي و ناراضي به تدبير خدا، اميرالمومنين فرمود: «َإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ يَقُولُ وَ اعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَ أَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ مَعْنَى ذَلِكَ أَنَّهُ يَخْتَبِرُهُمْ بِالْأَمْوَالِ وَ الْأَوْلَادِ لِيَتَبَيَّنَ السَّاخِطَ لِرِزْقِهِ وَ الرَّاضِيَ بِقِسْمِهِ وَ إِنْ كَانَ سُبْحَانَهُ أَعْلَمَ بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ لَكِنْ لِتَظْهَرَ الْأَفْعَالُ الَّتِي بِهَا يُسْتَحَقُّ الثَّوَابُ وَ الْعِقَابُ لِأَنَّ بَعْضَهُمْ يُحِبُّ الذُّكُورَ وَ يَكْرَهُ الْإِنَاثَ وَ بَعْضَهُمْ يُحِبُّ تَثْمِيرَ الْمَالِ وَ يَكْرَهُ انْثِلَامَ الْحَالِ».
ملاحظه مي‌فرماييد كه در همه اين موارد هدف اين است كه «يَميزَ الخَبيثَ مِنَ الطَّيّبِ» تا بدين وسيله بهشت و جهنم، ساكنين خود را بشناسد.
در هر حال آنچه كه توجه به آن ضروري است، اين مطلب است كه سنت امتحان هيچ‌گاه تعطيل بردار نيست كما اين‌كه علامه طباطبايي مي‌فرمايد: «مسأله امتحان چيزى نيست كه قابل نسخ باشد، براى اينكه نسخ شدنش عين فساد تكوين است، كه امرى است محال، و آياتى كه خلقت را بر اساس حق مى‏داند، و نيز آياتى كه مساله بعث را حق مى‏داند بر اين معنا نيز دلالت و حد اقل اشاره دارد، مانند آيه «ما خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما إِلَّا بِالْحَقِّ وَ أَجَلٍ مُسَمًّى( احقاف، آيه 3)».

فصل سوم: دشواري امتحان در عصر غيبت
مرور بر تاريخ امتحان انسان و مخصوصاً خداباوران و مدعيان شريعت، اين نكته را گوشزد مي‌كند كه در برهه‌هايي از زمان، اين سنت ، قوت بيشتري يافته و به خاطر علت وحكمت‌هاي خاصي، بر شدت آن افزوده مي‌شود؛ حتي ملاحظه تاريخ اسلام و بوي‍ژه شيعه، از صدر آن تاكنون نيز گواه اين مدعاست و در مواقعي همچون زمانه امام حسين عليه السلام، ما نظاره‌گر پرنگ‌تر شدن امتحان مسلمانان و شيعيان و در نتيجه مردود شدن تعداد زيادي از مدعيان اسلام و تشيع هستيم.
يكي ديگر از دوراني كه در روايات ائمه معصومين عليهم السلام، زمانه امتحان شديد مؤمنان قلمداد شده، عصر غيبت امام دوازدهم حضرت مهدي عليه السلام است، مرور بر روايات ذيل كه تنها بخشي از احاديث معصومين در اين‌زمينه هست، به روشني  بيان‌گر اين حقيقت انكار ناپذير مي‌باشد:
1- عَنْ يَمَانٍ التَّمَّارِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جُلُوساً فَقَالَ: لَنَا إِنَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ غَيْبَةً الْمُتَمَسِّكُ فِيهَا بِدِينِهِ كَالْخَارِطِ لِلْقَتَادِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ فَأَيُّكُمْ يُمْسِكُ شَوْكَ الْقَتَادِ بِيَدِهِ ثُمَّ أَطْرَقَ مَلِيّا
2- امام صادق عليه السلام: «مَعَ الْقَائِمِ مِنَ الْعَرَبِ شَيْ‏ءٌ يَسِيرٌ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ مَنْ يَصِفُ هَذَا الْأَمْرَ مِنْهُمْ لَكَثِيرٌ قَالَ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَنْ يُمَحَّصُوا وَ يُمَيَّزُوا وَ يُغَرْبَلُوا وَ سَيَخْرُجُ مِنَ الْغِرْبَالِ خَلْقٌ كَثِير»
3- امام باقر عليه السلام: «وَ اللَّهِ لَتُمَيَّزُنَّ وَ اللَّهِ لَتُمَحَّصُنَّ وَ اللَّهِ لَتُغَرْبَلُنَّ كَمَا يُغَرْبَلُ الزُّؤَانُ مِنَ الْقَمْحِ»
4- «عَنِ الْبَزَنْطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: أَمَا وَ اللَّهِ لَا يَكُونُ الَّذِي تَمُدُّونَ إِلَيْهِ أَعْيُنَكُمْ حَتَّى تُمَيَّزُوا وَ تُمَحَّصُوا وَ حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْكُمْ إِلَّا الْأَنْدَرُ ثُمَّ تَلَا أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمْ وَ يَعْلَمَ الصَّابِرِين»
براستي كه حتي يكي از اين روايات، كافي است تا پشت انسان را بلرزاند و او را متنبه و براي پيروزي در اين امتحان بسيار، دشوار آماده سازد. 

فصل چهارم: امتحان صداقت در ديانت و امامت
با توجه به قانون امتحان انسانهاي مؤمن در طول تاريخ و نيز امتحان ويژه ايشان در عصر غيبت امام عصر ارواحنا فداه، اين سؤال در ذهن به وجود مي‌آيد كه انگيزه امتحان چيست؟
   با توجه به آن‌چه قبلاً بيان شد، بايد گفت گوهر سعادت و فلاح انسان، همانا ايمان و باور حقيقي به خدا و اوامر اوست كه «قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون»‏، اما اين در صورتي است كه مدعي ايمان، در ادعاي خويش صادق باشد و اين به دست نمي‌آيد مگر بعد از آزمودن وي كه البته در اين مسير، ظرفيت و لياقت بهشت و نعمتهاي ‌بي‌مانندش را كسب خواهد نمود.
در مورد امتحان شيعيان در دوران غيبت نيز مقصود همين اثبات راستي و تمييز صادقان از دروغ‌گويان در دين و امامت ائمه دوازده‌گان است - كه اكمال و اتمام دين به تصريح قرآن كريم، به ايشان است: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي‏ وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ ديناً»، امام رضا عليه السلام فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّهُ ص حَتَّى أَكْمَلَ لَهُ الدِّينَ وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فِيهِ تِبْيَانُ كُلِّ شَيْ‏ءٍ بَيَّنَ فِيهِ الْحَلَالَ وَ الْحَرَامَ وَ الْحُدُودَ وَ الْأَحْكَامَ وَ جَمِيعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ كَمَلًا فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ- ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‏ءٍ وَ أَنْزَلَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَ هِيَ آخِرُ عُمُرِهِ ص الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً وَ أَمْرُ الْإِمَامَةِ مِنْ تَمَامِ الدِّينِ وَ لَمْ يَمْضِ ص حَتَّى بَيَّنَ لِأُمَّتِهِ مَعَالِمَ دِينِهِمْ وَ أَوْضَحَ لَهُمْ سَبِيلَهُمْ وَ تَرَكَهُمْ عَلَى قَصْدِ سَبِيلِ الْحَقِّ وَ أَقَامَ لَهُمْ عَلِيّاً ع عَلَماً وَ إِمَاماً وَ مَا تَرَكَ لَهُمْ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْأُمَّةُ إِلَّا بَيَّنَهُ فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ وَ مَنْ رَدَّ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ بِهِ هَلْ يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمَامَةِ وَ مَحَلَّهَا مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزَ فِيهَا اخْتِيَارُهُم؟!» به همين جهت، در روايات مربوط به امتحان، به اين مطلب تصريح شده و ما به برخي از آن اشاره مي كنيم:
1- امام هادي عليه السلام : «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّة... أَنْتُمُ الصِّرَاطُ الْأَقْوَمُ ...وَ الْبَابُ الْمُبْتَلَى بِهِ النَّاس»
2- امام كاظم عليه السلام: «إِذَا فُقِدَ الْخَامِسُ مِنْ وُلْدِ السَّابِعِ فَاللَّهَ اللَّهَ فِي أَدْيَانِكُمْ لَا يُزِيلَنَّكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ مِنْ غَيْبَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ مَنْ كَانَ يَقُولُ بِهِ إِنَّمَا هِيَ مِحْنَةٌ مِنَ اللَّهِ يَمْتَحِنُ اللَّهُ بِهَا خَلْقَهُ وَ لَوْ عَلِمَ آبَاؤُكُمْ وَ أَجْدَادُكُمْ دِيناً أَصَحَّ مِنْ هَذَا الدِّينِ لَاتَّبَعُوه»
3- امام رضا عليه السلام: «الم، أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ،ثُمَّ قَالَ لِي مَا الْفِتْنَةُ؟ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الَّذِي عِنْدَنَا الْفِتْنَةُ فِي الدِّينِ، فَقَالَ: يُفْتَنُونَ كَمَا يُفْتَنُ الذَّهَبُ ثُمَّ قَالَ يُخْلَصُونَ كَمَا يُخْلَصُ الذَّهَب»
4- امام باقر عليه السلام: «لَتُمَحَّصُنَّ يَا شِيعَةَ آلِ مُحَمَّدٍ تَمْحِيصَ الْكُحْلِ فِي الْعَيْنِ وَ إِنَّ صَاحِبَ الْعَيْنِ يَدْرِي مَتَى يَقَعَ الْكُحْلُ فِي عَيْنِهِ وَ لَا يَعْلَمُ مَتَى يَخْرُجُ‏مِنْهَا وَ كَذَلِكَ يُصْبِحُ الرَّجُلُ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ أَمْرِنَا وَ يُمْسِي وَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا وَ يُمْسِي عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ أَمْرِنَا وَ يُصْبِحُ وَ قَدْ خَرَجَ مِنْهَا».
همان‌طور كه ملاحظه مي‌فرماييد، فتنه در دين و پيروي از امر امامت، بزرگترين امتحاني است كه در دوره غيبت، بيش از هر زمان ديگر، شيعيان را با خود درگير خواهد نمود و بايد ايشان با استفاده از راهكارهايي كه در ادامه نوشتار، ارائه خواهد شد، خود را براي رويارويي و موفقيت در اين آزمون آماده كنند.

فصل پنجم: منزلت مؤمنان حقيقي در عصر غيبت
حال كه بحث از آزمون دشوار عصر غيبت شد، به‌جاست كه به طور مختصر، منزلت و جايگاه كساني را كه در اين آزمايش سنگين موفق مي‌شوند، بررسي نماييم تا انگيزه و شوق بيشتري براي پيروزي در اين آزمون براي ما و هر خواننده‌اي حاصل شود.
1-رسول مكرم اسلام(ص): درباره مومنان حقيقي و پيروان راستين امامت در دوران غيبت امام مهدي ارواحنا فداه مي‌فرمايد: «طُوبَى لِمَنْ أَدْرَكَ قَائِمَ أَهْلِ بَيْتِي وَ هُوَ يَأْتَمُّ بِهِ فِي غَيْبَتِهِ قَبْلَ قِيَامِهِ وَ يَتَوَلَّى أَوْلِيَاءَهُ وَ يُعَادِي أَعْدَاءَهُ ذَاكَ مِنْ رُفَقَائِي وَ ذَوِي مَوَدَّتِي وَ أَكْرَمِ أُمَّتِي عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».
2-و نيز مي‌فرمايد: «سَيَأْتِي قَوْمٌ مِنْ بَعْدِكُمْ الرَّجُلُ الْوَاحِدُ مِنْهُمْ لَهُ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَحْنُ كُنَّا مَعَكَ بِبَدْرٍ وَ أُحُدٍ وَ حُنَيْنٍ وَ نَزَلَ فِينَا الْقُرْآنُ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَوْ تَحَمَّلُوا لِمَا حُمِّلُوا لَمْ تَصْبِرُوا صَبْرَهُمْ».
3-امام صادق عليه السلام نيز مي‌فرمايند: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعِبَادُ مِنَ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ أَرْضَى مَا يَكُونُ عَنْهُمْ إِذَا افْتَقَدُوا حُجَّةَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ وَ لَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ وَ لَمْ يَعْلَمُوا مَكَانَهُ وَ هُمْ فِي ذَلِكَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَمْ تَبْطُلْ حُجَّةُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ لَا مِيثَاقُهُ فَعِنْدَهَا فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً».
4-امام سجاد عليه السلام: «مَنْ ثَبَتَ عَلَى مُوَالَاتِنَا فِي غَيْبَةِ قَائِمِنَا أَعْطَاهُ اللَّهُ أَجْرَ أَلْفِ شَهِيدٍ مِثْلِ شُهَدَاءِ بَدْرٍ وَ أُحُد».
5- امام باقر عيه السلام:  «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص ذَاتَ يَوْمٍ وَ عِنْدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ‏: اللَّهُمَّ لَقِّنِي إِخْوَانِي مَرَّتَيْنِ فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ أَ مَا نَحْنُ إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا إِنَّكُمْ أَصْحَابِي وَ إِخْوَانِي قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ آمَنُوا وَ لَمْ يَرَوْنِي لَقَدْ عَرَّفَنِيهِمُ اللَّهُ بِأَسْمَائِهِمْ وَ أَسْمَاءِ آبَائِهِمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنْ أَصْلَابِ آبَائِهِمْ وَ أَرْحَامِ أُمَّهَاتِهِمْ لَأَحَدُهُمْ أَشَدُّ بَقِيَّةً عَلَى دِينِهِ مِنْ خَرْطِ الْقَتَادِ فِي اللَّيْلَةِ الظَّلْمَاءِ أَوْ كَالْقَابِضِ عَلَى جَمْرِ الْغَضَا أُولَئِكَ مَصَابِيحُ الدُّجَى يُنْجِيهِمُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ غَبْرَاءَ مُظْلِمَة».
چه كسي است كه اين روايات نوراني را بخواند و به مقام مؤمنان ومنتظران حقيقي غبطه نخورد و چنين مقام بلندي را از صميم دل آرزو نكند.

فصل ششم: ابزارهاي امتحان
خداوند انسانها را با ابزارهاى گوناگون مورد امتحان قرار مي دهد، اين امتحان زماني با امور ملايم با طبع و موقعي با ناملايمات همراه است كه «ونَبلوكُم بِالشَّرّ والخَيرِ فِتنَةً، و بَلَونهُم بِالحَسَناتِ والسَّيّاتِ».
با توجه به توضيح بالا، مى‏توان وسايل امتحان را به دو دسته كلي تقسيم نمود:
الف.  امور ملايم با طبع (مال، فرزند ، مقام و امكانات دنيوي): «انَّما امولُكُم واولدُكُم فِتنَةٌ»، « رَفَعَ بَعضَكُم فَوقَ بَعضٍ دَرَجتٍ لِيَبلُوَكُم فى ما ءاتكُم»، «ولا تَمُدَّنَّ عَينَيكَ الى‏ ما مَتَّعنا بِهِ ازوجًا مِنهُم زَهرَةَ الحَيوةِ الدُّنيا لِنَفتِنَهُم فيه».
ب. امور ناملايم با طبع (ترس، گرسنگي، كاهش اموال، جانها و ميوه‏ها، ضعف مؤمنان، جهاد ودستورات الهي) :«وَ لَنَبْلُوَنَّكُم بِشىَ‏ءٍ مِّنَ الخْوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَ الْأَنفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ»،«رَبَّنا لا تَجعَلنا فِتنَةً لِلقَومِ الظلِمين»lxi،«ام حَسِبتُم ان تَدخُلوا الجَنَّةَ ولَمّا يَعلَمِ اللَّهُ الَّذينَ جهَدوا مِنكُم »،«واوفوا بِعَهدِ اللَّهِ اذا عهَدتُم ولا تَنقُضُوا الايمنَ بَعدَ تَوكيدِها ...انَّمايَبلوكُمُ اللَّهُ بِهِ».
مصاديق بالا، جزء مواردي است كه به طور عمومي در همه زمانها و همه افراد ممكن است مورد استفاده قرار گيرد ، اما در بعضي زمانها و براي بعضي افراد و اقوام، ممكن است وسايلي خاص براي آزمايش، مورد استفاده قرار گيرد مثل مواردي كه در مورد حضرت ابراهيم عليه السلام و نيز اقوامي چون قوم صالح و بني اسرائيل در قرآن ذكر شده است؛ لازم به ذكر است كه اين، بدان معني نيست كه خداوند متعال، هم‌زمان از ابزارهاي عمومي ذكر شده نيز براي امتحان بهره نمي‌گيرد، بنابراين توجه به هر دو دسته از ابزارها براي موفقيت در آزمون الهي لازم و ضروري است.
با نگاهي به روايات غيبت امام دوازدهم، در مي‌يابيم كه غير از وسايل عمومي، خداوند متعال در اين دوره از ابزارهاي خاصي براي امتحان شيعيان بهره مي‌برد كه شايد كمتر و لااقل به صورت يكجا در زمانهاي ديگر به صورت عمومي استفاده مي‌شده است. اگر بخواهيم بلاهايي كه دامن‌گير شيعه و امت اسلام مي‌شود را در يك جمله خلاصه كنيم، مي‌توان از شيوع بي سابقه جهل، ظلم ، فساد ، تعطيلي دستورهاي الهي، بلاهاي گوناگون و غيره  سخن گفت كه ما براي نمونه، به برخي از اين روايات را ذكر مي‌كنيم:
الف. رسول اكرم صلي الله عليه و آله فرمود: «حَبِيبَتِي فَاطِمَة!... مِنَّا مَهْدِيُّ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِذَا صَارَتِ الدُّنْيَا هَرْجاً وَ مَرْجاً وَ تَظَاهَرَتِ الْفِتَنُ وَ تَقَطَّعَتِ السُّبُلُ وَ أَغَارَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فَلَا كَبِيرٌ يَرْحَمُ صَغِيراً وَ لَا صَغِيرٌ يُوَقِّرُ كَبِيراً فَيَبْعَثُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عِنْدَ ذَلِكَ مَهْدِيَّنَا التَّاسِعَ مِنْ صُلْبِ الْحُسَيْنِ يَفْتَحُ حُصُونَ الضَّلَالَةِ وَ قُلُوباً غَفْلَاءَ يَقُومُ بِالدِّينِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ كَمَا قُمْتُ بِهِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَ يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرا».
ب. امام باقر عليه السلام فرمود: «لَا يَقُومُ الْقَائِمُ ع إِلَّا عَلَى خَوْفٍ شَدِيدٍ وَ زَلَازِلَ وَ فِتْنَةٍ وَ بَلَاءٍ يُصِيبُ النَّاسَ وَ طَاعُونٍ قَبْلَ ذَلِكَ وَ سَيْفٍ قَاطِعٍ بَيْنَ الْعَرَبِ وَ اخْتِلَافٍ شَدِيدٍ بَيْنَ النَّاسِ وَ تَشَتُّتٍ فِي دِينِهِمْ وَ تَغَيُّرٍ مِنْ حَالِهِمْ حَتَّى يَتَمَنَّى الْمُتَمَنِّي الْمَوْتَ صَبَاحاً وَ مَسَاءً مِنْ عِظَمِ مَا يَرَى مِنْ كَلَبِ النَّاسِ وَ أَكْلِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً وَ خُرُوجُهُ إِذَا خَرَجَ عِنْدَ الْإِيَاسِ وَ الْقُنُوط».
ج. امام باقر عليه السلام فرمود: «يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُتَّبَعُ فِيهِمْ قَوْمٌ مُرَاءُونَ يَتَقَرَّءُونَ وَ يَتَنَسَّكُونَ حُدَثَاءُ سُفَهَاءُ لَا يُوجِبُونَ أَمْراً بِمَعْرُوفٍ وَ لَا نَهْياً عَنْ مُنْكَرٍ إِلَّا إِذَا أَمِنُوا الضَّرَرَ يَطْلُبُونَ لِأَنْفُسِهِمُ الرُّخَصَ وَ الْمَعَاذِيرَ يَتَّبِعُونَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ وَ فَسَادَ عَمَلِهِمْ يُقْبِلُونَ عَلَى الصَّلَاةِ وَ الصِّيَامِ وَ مَا لَا يَكْلِمُهُمْ فِي نَفْسٍ وَ لَا مَالٍ وَ لَوْ أَضَرَّتِ الصَّلَاةُ بِسَائِرِ مَا يَعْمَلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَ أَبْدَانِهِمْ لَرَفَضُوهَا كَمَا رَفَضُوا أَسْمَى الْفَرَائِضِ وَ أَشْرَفَهَا إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ فَرِيضَةٌ عَظِيمَةٌ بِهَا تُقَامُ الْفَرَائِض».
گرچه احاديث فتنه‌هاي آخرالزمان بسي بيشتر از اين مقدار است اما، همين چند روايت بالا، به روشني بيانگر لزوم آمادگي بسيار بالا براي مقابله با اين آزمون دشوار است، موفقيتي كه با عدم تمهيدات لازم حاصل نخواهد شد.

بخش سوم
عوامل موفقيت در امتحان عصر غيبت
فصل اول: منابع شناخت عوامل موفقيت
آن‌چه تاكنون بيان شد، زمينه بيان اين حقيقت بود كه روزگار غيبت امام دوازدهم حضرت حجة بن الحسن عليه‌السلام، عصري استثنايي و شايد بي‌نظير در طول تاريخ مي‌باشد كه حق‌پرستان و مؤمنان به گونه‌اي بي‌سابقه با انواع بلاها درگير مي‌شوند و همين امر بر ضرورت شناخت هرچه بيشتر براي آمادگي و مقابله با اين فتنه‌ها مي‌افزايد. 
   بهترين و مطمئن‌ترين منبعي كه ‌مي‌تواند در شناخت هر چه بيشتر و كامل‌تر عوامل توفيق و سربلندي در اين آزمون بزرگ، به ما كمك كند، منبعي است كه به علم خداوندي متصل شده باشد و ما درباره اين منابع، توضيح خواهيم داد.
اول: قرآن كريم
قرآن كريم، اين كتاب آسماني كه از جانب خداوند متعال براي هدايت بشر به پيامبر عظيم الشأن اسلام نازل شده است، بهترين وسيله براي شناخت اسباب توفيق ما در مشكلات و عبور از بحران فتنه آخرالزمان است. خداي متعال كه در خود قرآن، آن را به حكمت وصف نموده و فرمود: «وَ الْقُرْآنِ الْحَكيمِ» در اهميت اين كتاب آسماني با بيانهاي مختلفي كه جايگاه ويژه آن را روشن مي‌كند،  مي‌فرمايد: «إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي‏ هِيَ أَقْوَمُ» و نيز: «وَ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنينَ وَ لا يَزيدُ الظَّالِمينَ إِلاَّ خَساراً».
پيامبراسلام و ائمه معصومين عليهم السلام نيز بارها در رجوع به اين كتاب حيات‌بخش در همه‌حال و بويژه در هنگام مشكلات، سفارش زيادي فرموده‌اند، رسول اكرم مي‌فرمايد: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ فِي زَمَانِ هُدْنَةٍ وَ إِنَّ السَّيْرَ بِكُمْ سَرِيعٌ وَ قَدْ رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهَارَ كَيْفَ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ وَ يُقَرِّبَانِ كُلَّ بَعِيدٍ وَ يَأْتِيَانِ بِكُلِّ مَوْعُودٍ فَقَالَ لَهُ الْمِقْدَادُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَ مَا الْهُدْنَةُ فَقَالَ دَارُ بَلَاءٍ وَ انْقِطَاعٍ فَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَ صَادِقٌ مُصَدَّقٌ وَ مَنْ جَعَلَهُ أَمَامَهُ قَادَهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَ مَنْ جَعَلَهُ خَلْفَهُ سَاقَهُ إِلَى النَّارِ وَ هُوَ أَوْضَحُ دَلِيلٍ إِلَى خَيْرِ سَبِيلٍ مَنْ قَالَ بِهِ صَدَقَ وَ مَنْ عَمِلَ بِهِ أُجِرَ وَ مَنْ حَكَمَ بِهِ عَدَلَ»
دوم: سيره معصومان
نبي مكرم اسلام و اهل بيت علیهم السلام ايشان دومين منبعي هستند كه موجب نجات ما از هلاكت در امواج فتنه خواهند شد. ايشان، سفينه‌هاي نجاتي هستند كه به دستور اميرالمؤمنين بايد در هنگامه بلا به آنها پناه برد حضرت علي عليه السلام مي‌فرمايند: «أَيُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الْفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاة» و رسول مكرم اسلام در تبيين مصاديق اين كشتي نجات فرمود: «مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْكَبَ سَفِينَةَ النَّجَاةِ وَ يَسْتَمْسِكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَ يَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ فَلْيُوَالِ عَلِيّاً بَعْدِي وَ لْيُعَادِ عَدُوَّهُ وَ لْيَأْتَمَّ بِالْهُدَاةِ مِنْ وُلْدِهِ فَإِنَّهُمْ خُلَفَائِي وَ أَوْصِيَائِي وَ حُجَجُ اللَّهِ عَلَى الْخَلْقِ بَعْدِي وَ سَادَةُ أُمَّتِي وَ قَادَةُ الْأَتْقِيَاءِ إِلَى الْجَنَّة»، كما اين‌كه به عنوان آخرين وصيت خويش به امت اسلام قرآن و اهل بيت خويش را در كنار هم معرفي نموده و حفظ آن دو را ضامن هدايت شمردند و فرمودند: «إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَهْلَ بَيْتِي عِتْرَتِي أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَ قَدْ بَلَّغْتُ إِنَّكُمْ سَتَرِدُونَ عَلَيَّ الْحَوْضَ فَأَسْأَلُكُمْ عَمَّا فَعَلْتُمْ فِي الثَّقَلَيْنِ وَ الثَّقَلَانِ كِتَابُ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ أَهْلُ بَيْتِي فَلَا تَسْبِقُوهُمْ فَتَهْلِكُوا وَ لَا تُعَلِّمُوهُمْ فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُم».
بنابراين بر همه مسلمانان فرض است كه با تمسك به آموزه‌هاي قرآن و اهل البيت، زمينه موفقيت خود را از فتنه‌هاي سهمگين آخرالزمان فراهم نمايند.

فصل دوم: ايمان، بنيان موفقيت در امتحان 
همان‌طور كه از آيات و روايات معصومين فهميده مي‌شود، اين نكته به‌دست مي‌آيد كه اساس امتحان مؤمنان، همان آزمودن صداقت ايمان آنهاست كه بهاي بهشت است، چرا كه قرآن مي‌فرمايد: «أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ».
بنابراين بنيان مقاومت در برابرتمامي فتنه‌ها نيز جز همين امر نيست. حضرت صادق ضمن تشريح اوضاع آخرالزمان، ايمان مستحكم را  شرط نجات از فتنه آن عصر معرفي نموده و فرمودند: «وَ لَتَفِيضَنَّ عَلَيْهِ أَعْيُنُ الْمُؤْمِنِينَ وَ لَيُكْفَأَنَّ كَتَكَفُّؤِ السَّفِينَةِ فِي أَمْوَاجِ الْبَحْرِ حَتَّى لَا يَنْجُوَ إِلَّا مَنْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ وَ كَتَبَ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ وَ أَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِنْه».
از همين رو به دليل اين‌كه نوك تيز همه فتنه فتنه‌گران، ايمان مؤمنان و نابودي آن را نشانه رفته، بايستي تمام تلاشها براي حفظ و تقويت اين عنصر ارزشمند و سرنوشت‌ساز كه در واقع محورقرار دادن خدا در تمام شؤون زندگي آدمي است صورت گيرد.
اگر بخواهيم تعريفي اجمالي از ايمان ارائه دهيم، اين روايت شريف در بيان حقيقت ايمان بسيار به‌جا خواهد بود، امام علي (ع) فرمود: «قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ: يَا عَلِيُّ اكْتُبْ فَقُلْتُ مَا أَكْتُبُ فَقَالَ اكْتُبْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ، الْإِيمَانُ مَا وَقَرَ فِي الْقُلُوبِ وَ صَدَّقَتْهُ الْأَعْمَالُ وَ الْإِسْلَامُ مَا جَرَى عَلَى اللِّسَانِ وَ حَلَّتْ بِهِ الْمُنَاكَحَة».
مطلبي كه در بحث ما توجه به آن سزاوار به نظر مي‌رسد، شناسايي اركان ايمان و تقويت آنهاست، بايد ديد كه اين پايه‌ها چيست و درگام  بعد براي تثبيت آن اقدام نمود.

فصل سوم: عوامل موفقيت
ما در اين نوشتار با استفاده از دو منبع ارزشمند قرآن و اهل بيت، تعدادي از عوامل و زمينه‌هاي حفظ و تثبيت ايمان و در نتيجه توفيق در آزمون دشوار عصر غيبت امام مهدي را براي بهره‌برداري و مديريت صحيح بر چگونگي برخورد با فتنه‌هاي عصر غيبت، نام برده و موفقيت همه شيعيان و مؤمنان را از خداوند عزوجل خواهانيم.

گفتار اول: توفيق و عنايت الهي
بدون شك هيچ موفقيتي جز با عنايت خداوند عالم كه همه چيز ملك او و در دست قدرت اوست، به دست نخواهد آمد، اين امر مطلبي است كه بارها در قرآن تذكر داده شده و هر مقاومتي و پيروزي در طول تاريخ براي جبهه ايمان رخ داده، برخاسته از امداد و نصرت خداوندي بوده است. قرآن كريم مي فرمايد: «يثبّت اللّه الّذين ءامنوا بالقول الثّابت فى الحيوة الدّنيا وفى الأخرة».
اين امدادها با شكلهاي مختلف براي مؤمنان صورت گرفته است كه در ذيل،گونه‌هايي از آن شمرده مي شود؛
الف. نازل نمودن روح القدس: «قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذينَ آمَنُوا وَ هُدىً وَ بُشْرى‏ لِلْمُسْلِمينَ».
ب. اندك نشان دادن تعداد دشمنان: «إِذْ يُريكَهُمُ اللَّهُ في‏ مَنامِكَ قَليلاً وَ لَوْ أَراكَهُمْ كَثيراً لَفَشِلْتُمْ وَ لَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَ لكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ».
ج. ايجاد رعب در دشمن: «وَ أَنْزَلَ الَّذينَ ظاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ صَياصيهِمْ وَ قَذَفَ في‏ قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَريقاً تَقْتُلُونَ وَ تَأْسِرُونَ فَريقاً».
د. نازل كردن سكينه بر دلها: «لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما في‏ قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَريباً».
بنابراين هميشه بايد در ذهن داشت كه ما فقط وسيله‌ها را فراهم مي‌كنيم اما آن كه اثر را مي دهد خداي تواناست.

گفتار دوم: صبر و پايداري
«وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْ‏ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرينَ»
و امام صادق عليه السلام فرمود: «ان لقيام القائم علامات يكون من الله عزوجل للمؤمنين قلت: و ما هي جعلني الله فداك؟ قال: ذلك قول الله عز و جل و لنبلونكم يعنى المؤمنين قبل خروج القائم بشي‏ء من الخوف و الجوع و نقص من الأموال و الأنفس و الثمرات و بشر الصابرين».
بي شك صبر و پايداري در راه حق و خارج نشدن از صراط مستقيم الهي، عامل اصلي موفقيت ما در هر مشكل و بحراني خواهد بود، قرآن كريم با بياني شيوا مي‌فرمايد: «وَ قالَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِحاً وَ لا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ».
قدرت پشتيباني اين ويژگي در انسان به اندازه‌اي است كه خداوند متعال براي نيرو گرفتن روحي و معنوي براي غلبه بر سختيها مي‌فرمايد: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ».
با توجه به اينكه اساس امتحان در هر دوره و به ويژه در آخرالزمان، بررسي ايمان مسلمانهاست و از طرفي، با توجه به جايگاه صبر در روايت  امام صادق عليه السلام كه فرمود : «الصَّبْرُ رَأْسُ الْإِيمَان»، معلوم مي‌گردد كه اين عنصر در توفيق ما تأثير فوق‌العاده‌اي دارد بنابراين تلاش براي تقويت زمينه‌هاي مقاومت در انسان خود، كوششي قابل تحسين براي رسيدن به مقصود و دفع بلاها خواهد بود كه اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: «الصَّبْرُ أَدْفَعُ لِلْبَلَاء».
آري! همانگونه كه رسول اعظم اسلام فرمود: أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْر، اما كسب اين گوهر گرانبها نيز حاصل آگاهي به مقدمات و تهيه زمينه‌هاي آن خواهد بود كه بدون آگاهي و زمينه ‌سازي، نه صبر و مقاومتي خواهد بود و نه پيروزي و موفقيتي كه «وَ كَيْفَ تَصْبِرُ عَلى‏ ما لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْراً»
اما ستونهايي كه عنصر صبر را در ما ثابت نگه مي‌دارد چيست؟ حضرت علي عليه السلام مي‌فرمايد: «الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ، الصَّبْرُ وَ الْيَقِينُ وَ الْعَدْلُ وَ الْجِهَادُ، وَ الصَّبْرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ الشَّوْقُ وَ الْإِشْفَاقُ وَ الزَّهَادَةُ وَ التَّرَقُّبُ أَلَا مَنِ اشْتَاقَ إِلَى الْجَنَّةِ سَلَا عَنِ الشَّهَوَاتِ وَ مَنْ أَشْفَقَ مِنَ النَّارِ رَجَعَ عَنِ الْمُحَرَّمَاتِ وَ مَنْ زَهِدَ فِي الدُّنْيَا هَانَتْ عَلَيْهِ الْمُصِيبَاتُ وَ مَنِ ارْتَقَبَ الْمَوْتَ سَارَعَ إِلَى الْخَيْرَاتِ»، ايمان بر چهار پايه استوار است: صبر، و يقين، و عدل، و جهاد. و صبر چهار شعبه دارد: شوق و هراس و بي‌اعتنايي و انتظار، بدان، هر كه به بهشت مشتاق باشد دل به شهوات ندهد، و هر كه از آتش بهراسد از كارهاى ناروا روى‏گرداند، و هر كس در دنيا زهد پيشه كند مصيبتها بر او آسان نمايد، و هر كس مراقب و منتظر مرگ باشد بكارهاى خير بشتابد. 
براستي هيچ كلامي درباره اركان صبر، از اين جملات، دقيق‌تر، حكيمانه‌تر و براي عبور از آزمون عصر غيبت راهشاتر خواهد بود؟

گفتار سوم: آگاهي به دستورهاي الهي
به همان اندازه كه جهل و ناداني بهترين زمينه گمراهي انسانها است، علم به دين كه همان صراط مستقيم الهي است، نيكوترين زمينه براي هدايت و نجات خواهد بود، به راستي چه زيبا اميرالمومنين عليه السلام فرمود: «الْعِلْمُ يُنْجِيكَ، الْجَهْلُ يُرْدِيك»، اگر همه دوستداران حضرتش به اين كلام نوراني ايشان توجه كنند و در زندگي خود فراگيري علم دين- كه ضروري‌ترين دانش‌هاست- را  جزء برنامه‌هاي اصلي خود قرار دهند، از بسياري از آفات و بلايا در امان خواهند بود چرا كه امام صادق عليه السلام فرمود: «اغْدُ عَالِماً أَوْ مُتَعَلِّماً أَوْ أَحِبَّ أَهْلَ الْعِلْمِ وَ لَا تَكُنْ رَابِعاً فَتَهْلِكَ بِبُغْضِهِم».
با توجه به اعلام مردود شدن اكثر مردم در روايات آخرالزمان و بررسي زمينه‌هاي آن در خود احاديث ائمه معصومين عليهم السلام، بي‌توجهي مردم و جامعه اسلامي نسبت به فراگيري معارف ديني، يكي از اركان اين شكست بيان شده است چنان‌كه پيامبر اكرم در وصف وضعيت آستانه ظهور- از جانب خداوند متعال- فرمود: «يَكُونُ ذَلِكَ إِذَا رُفِعَ الْعِلْمُ وَ ظَهَرَ الْجَهْل».
بسياري از خرافات و انحرافات در بين مردم كه به نام دين عرضه مي‌شود، تنها در بستر جهل و آشنا نبودن به احكام اسلام است كه رواج مي‌يابد.
رسول اكرم فرمود: «سَتَكونُ فِتَن الرَجلُ فيها يُصْبِحُ مومناً و يُمْسِيَ كَافِراً الا مَن اَحياه الله تعالي بالعلم».
با توجه به اهميت و نقش آشنايي و شناخت دستورات اسلام در عبور موفق از بحران غيبت، توجه به اين امر و ارتباط مستمر با فقها و اسلام شناسان از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.

گفتار چهارم: بصيرت و معرفت قلبي
در قرآن با دو گونه بينايى ظاهرى و باطنى (قلبى يا به تعبيرى عقلى) مواجه مى‏شويم كه در روايات و تفاسير از آن به بصر و بصيرت تعبير شده است ‏. دانشمندان مسلمان با استناد به آيات قرآنى بر اين عقيده‏اند كه در قلب انسان، نيرويى براى دريافت نور الهى وجود دارد و براى اثبات اين مدعا به آيه 22 زمر  استناد مى‏كنند: «افَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدرَهُ لِلِاسلمِ فَهُوَ عَلى‏ نُورٍ مِن رَبّهِ»؛ عُرفا بيشتر آن را نور يا روح الهى مى‏نامند  و آن را نيرويى مى‏دانند كه دل را به نيرويى قدسى منوّر مى‏كند و به وسيله آن حقايق امور شناخته شده، حق و باطل از هم تميز داده مى‏شود و آن در مقام چشم براى قلب است.
اين معرفت و يقين قلبي يكي از اركان ايمان - كه موضوع اصلي امتحان است- مي‌باشد كه بايد براي تحصيل آن كه در واقع تقويت ركني از اركان ايمان هست تلاش نمود، حضرت علي عليه السلام  مي‌فرمايد: «الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ الصَّبْرُ وَ الْيَقِينُ وَ الْعَدْلُ وَ الْجِهَادُ... وَ الْيَقِينُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى تَبْصِرَةِ الْفِطْنَةِ وَ تَأَوُّلِ الْحِكْمَةِ وَ مَوْعِظَةِ الْعِبْرَةِ وَ سُنَّةِ الْأَوَّلِينَ فَمَنْ تَبَصَّرَ فِي الْفِطْنَةِ تَبَيَّنَ الْحِكْمَةَ وَ مَنْ تَبَيَّنَ الْحِكْمَةَ عَرَفَ السُّنَّةَ وَ مَنْ عَرَفَ السُّنَّةَ فَكَأَنَّمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِينَ،، وَ الْعَدْلُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى غَامِضِ الْفَهْمِ وَ غَمْرَةِ الْعِلْمِ وَ زَهْرَةِ الْحُكْمِ‏ وَ رَوْضَةِ الْحِلْمِ فَمَنْ فَهِمَ فَسَّرَ جُمَلَ الْعِلْمِ وَ مَنْ عَلِمَ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ وَ مَنْ عَرَفَ شَرَائِعَ الْحُكْمِ لَمْ يَضِلَّ وَ مَنْ حَلُمَ لَمْ يُفَرِّطْ فِي أَمْرِهِ وَ عَاشَ فِي النَّاسِ حَمِيداً»، ايمان بر چهار پايه استوار است: صبر، و يقين، و عدل، و جهاد... و يقين چهار شعبه دارد: باريك بينى، و درك حقايق، و اندرز گرفتن از عبرتها، و روش پيشينيان. پس هر كه در امور دقيق بينا شود حقيقت‏شناس گردد، و هر كه بحقايق رسد [عبرت‏شناس شود، و هر كه عبرت‏شناس باشد] با سنّت آشنا شود و هر كه سنّت را بشناسد گويا كه با پيشينيان بوده است. و عدل چهار شعبه دارد: و تيزفهمى (يا ژرف‏فهمى). و دانش بسيار، و شكوفه حكم (و داورى)، و بوستان حلم و بردبارى. پس هر كه بفهمد مجملات علوم را تفسير كند، و هر كه عالم شود راهها و قوانين حكم را بشناسد، و هر كه راهها و قوانين حكم را بشناسد گمراه نگردد، و هر كه بردبارى كند در كارهايش زياده روى نورزد و در ميان مردم خوشنام و ستوده زيد.
   عصر غيبت امام، عصر حيرت و مخلوط شدن حق و باطل هست كه همين امر موجب گمراهي افراد زيادي مي شود، لذا به همين علت از جمله ويژگيهاي بارز منتظران ظهور حضرت مهدي عليه السلام در عصر غيبت، فهم و معرفت عميق ايشان شمرده شده است، امام سجاد عليه السلام فرمودند: «تَمْتَدُّ الْغَيْبَةُ بِوَلِيِّ اللَّهِ الثَّانِي عَشَرَ مِنْ أَوْصِيَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ الْأَئِمَّةِ بَعْدَهُ يَا أَبَا خَالِدٍ إِنَّ أَهْلَ زَمَانِ غَيْبَتِهِ الْقَائِلُونَ بِإِمَامَتِهِ الْمُنْتَظِرُونَ لِظُهُورِهِ أَفْضَلُ أَهْلِ كُلِّ زَمَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ أَعْطَاهُمْ مِنَ الْعُقُولِ وَ الْأَفْهَامِ وَ الْمَعْرِفَةِ مَا صَارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عِنْدَهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْمُشَاهَدَةِ وَ جَعَلَهُمْ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِينَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ص بِالسَّيْفِ أُولَئِكَ الْمُخْلَصُونَ حَقّاً وَ شِيعَتُنَا صِدْقاً وَ الدُّعَاةُ إِلَى دِينِ اللَّهِ سِرّاً وَ جَهْراً».
با توجه به حساسيت خاص عصر غيبت امام مهدي عليه السلام، تلاش براي معرفت و باورقلبي هرچه بيشتر به اصول دين و به ويژه شناخت خود حضرت، مورد سفارش فراوان قرار گرفته كه روايات ذيل به خوبي بيان‌گر اين معني مي‌باشد:
الف. امام صادق عليه السلام: «يَا زُرَارَةُ مَتَى أَدْرَكْتَ ذَلِكَ الزَّمَانَ(الغيبة) فَادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي».
ب. «عَبْدِ الْخَالِقِ الصَّيْقَلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنا،ً فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَيْ‏ءٍ مَا سَأَلَنِي أَحَدٌ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ مَنْ أَمَّ هَذَا الْبَيْتَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ الْبَيْتُ الَّذِي أَمَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ عَرَفَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَقَّ مَعْرِفَتِنَا كَانَ آمِناً فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ».
ج. امام سجاد عليه السلام: «إِنَّ لِلْقَائِمِ مِنَّا غَيْبَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا أَطْوَلُ مِنَ الْأُخْرَى أَمَّا الْأُولَى فَسِتَّةُ أَيَّامٍ وَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَ سِتُّ سِنِينَ وَ أَمَّا الْأُخْرَى فَيَطُولُ أَمَدُهَا حَتَّى يَرْجِعَ عَنْ هَذَا الْأَمْرِ أَكْثَرُ مَنْ يَقُولُ بِهِ فَلَا يَثْبُتُ عَلَيْهِ إِلَّا مَنْ قَوِيَ يَقِينُهُ وَ صَحَّتْ مَعْرِفَتُهُ وَ لَمْ يَجِدْ فِي نَفْسِهِ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْنَا وَ سَلَّمَ لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ».

گفتار پنجم: ورع و پرهيزگاري
اگر بخواهيم تمام مواعظ قرآن را در يك جمله خلاصه كنيم به جرأت مي توان گفت كه آن جمله تقواي الهي است، به قدري در آيات و روايات معصومين عليهم السلام به پرهيزگاري توصيه شده كه اهميت اين روحيه در سرنوشت آدمي و نقش آن را درسعادت و رستگاري قابل ترديد نيست؛
جناب ابوذر مي‌فرمايد به پيامبر اكرم صلی الله علیه و آله عرض كردم: «يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنِي قَالَ أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّهِ».
اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: «التَّقْوَى لَا عِوَضَ عَنْهُ [عَنْهَا] وَ لَا خَلَفَ فِيه».
به همين موازات از سفارشهاي عمده امامان بزرگوار شيعه در عصر غيبت، امر به حفظ تقوا و خويشتن‌داري است.
امام صادق عليه السلام فرمود: «إن لصاحب هذا الأمر غيبة المتمسك فيها بدينه كالخارط لشوك القتاد بيده ثم أطرق مليا ثم قال إن لصاحب هذا الأمر غيبة فليتق الله عبد و ليتمسك بدينه».
هم ايشان فرمود: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ الْعِبَادِ عَمَلًا إِلَّا بِهِ فَقُلْتُ بَلَى فَقَالَ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ الْإِقْرَارُ بِمَا أَمَرَ اللَّهُ وَ الْوَلَايَةُ لَنَا وَ الْبَرَاءَةُ مِنْ أَعْدَائِنَا يَعْنِي الْأَئِمَّةَ خَاصَّةً وَ التَّسْلِيمَ لَهُمْ وَ الْوَرَعُ وَ الِاجْتِهَادُ وَ الطُّمَأْنِينَةُ وَ الِانْتِظَارُ لِلْقَائِمِ ع ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَنَا دَوْلَةً يَجِي‏ءُ اللَّهُ بِهَا إِذَا شَاءَ ثُمَّ قَالَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ وَ لْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَ مَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَ هُوَ مُنْتَظِرٌ فَإِنْ مَاتَ وَ قَامَ الْقَائِمُ بَعْدَهُ كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ أَدْرَكَهُ فَجِدُّوا وَ انْتَظِرُوا هَنِيئاً لَكُمْ أَيَّتُهَا الْعِصَابَةُ الْمَرْحُومَة».
سعي در كسب، حفظ و تقويت تقواي الهي بدون شك تأثير شگرفي در توفيق ما خواهد داشت.

گفتار ششم:كوشش در انجام وظايف
از جمله عوامل پيروزي و سربلندي ما در عصر غيبت، تلاش در جهت انجام هرچه بهتر تكاليفي است كه برعهده ماست، اين كافي نيست كه ما در مقابل موانع سر خم نكنيم و منحرف نشويم، بلكه بايد به جلو هم حركت نماييم و متوقف نشويم ، از اين رو سفارش زيادي به انجام دستورهاي مشخص الهي در زمان غيبت امام دوازدهم شده است،‌امام صادق عليه السلام مي‌فرمايد: فكيف نصنع جعلت فداك حينئذ قال إذا كان ذلك و لن تدركه فتمسكوا بما في أيديكم حتى يتضح لكم الأمر.
همان‌گونه كه بارها گفته شد هدف اصلي امتحان انسان، فهم صدق ايمان اوست و جهاد و كوشش در انجام وظايف يكي از اركان ايمان است، اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: «الْإِيمَانُ عَلَى أَرْبَعِ دَعَائِمَ الصَّبْرُ وَ الْيَقِينُ وَ الْعَدْلُ وَ الْجِهَادُ وَ الصَّبْر... وَ الْجِهَادُ عَلَى أَرْبَعِ شُعَبٍ عَلَى الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ الصِّدْقِ فِي الْمَوَاطِنِ وَ شَنَئَانِ الْفَاسِقِينَ فَمَنْ أَمَرَ بِالْمَعْرُوفِ شَدَّ ظَهْرَ الْمُؤْمِنِ- وَ مَنْ نَهَى عَنِ الْمُنْكَرِ أَرْغَمَ أَنْفَ الْكَافِرِ وَ مَنْ صَدَقَ فِي الْمَوَاطِنِ قَضَى مَا عَلَيْهِ- وَ مَنْ شَنِئَ الْفَاسِقِينَ غَضِبَ لِلَّهِ وَ مَنْ غَضِبَ لِلَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مُؤْمِنٌ حَقّاً فَهَذِهِ صِفَةُ الْإِيمَانِ وَ دَعَائِمُهُ- فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ لَقَدْ هَدَيْتَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَرْشَدْتَ فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ خَيْرا». ايمان بر چهار پايه استوار است: صبر و يقين و عدل و جهاد... و جهاد چهار شعبه دارد: امر بمعروف و نهى از منكر و پايدارى در جبهه‏ها و كينه‏توزى با فاسقان. پس هر كه امر بمعروف كند پشت مؤمن را محكم ساخته، و هر كه نهى از منكر كند بينى كافر را بخاك ماليده، و هر كه در جبهه‏ها پايدارى كند به عهد و وظيفه خود عمل نموده، و هر كه با فاسقان كينه توزد براى خدا خشم گرفته، و هر كه براى خدا خشم بگيرد حقيقتاً مؤمن است.
بنابراين بايد براي حفظ ايمان، علاوه بر پشت‌سر گذاشتن موانع ايمان، به لوازم ايمان و احكام خدا هم عملاً پايبند بود كه امام صادق عليه السلام فرمود: الْإِيمَانُ عَمَلٌ كُلُّهcviii. 
   امام صادق عليه السلام فرمود: «فَتْرَةٌ لَا يَعْرِفُ الْمُسْلِمُونَ فِيهَا إِمَامَهُمْ فَقَالَ يُقَالُ ذَلِكَ قُلْتُ فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَتَمَسَّكُوا بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَكُمُ الْآخِر».

گفتار هفتم: دعا و نيايش
انسان مؤمن براي مقاومت در برابر مشكلات و حركت به سوي مقصد الهي خويش،‌علاوه بر توشه علم براي تعقل و انديشه، نيازمند انرژي و شادابي و انگيزه قلبي است؛ از اين رو مجاهدان في سبيل الله در قرآن براي تقويت روحي خويش از اين عنصر روح‌بخش مدد مي‌گيرند و آنجا كه با جالوت‌هاي زمان به نبرد بر‌مي‌خيزند، اين‌گونه با خداي خويش مناجات مي كنند كه «رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَ ثَبِّتْ أَقْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرينَ».
نيايش با خدا نه تنها باعث بالابردن روحيه مي‌شود، بلكه منبع بسيار خوبي براي درك و رساندن معارف عميق الهي به قلب ماست كه همين امر در ثابت قدمي تأثير فوق العاده‌اي دارد، از اين رو در روايات معصومين دعاي با توجه، جزء برنامه حتمي مؤمنان و منتظران حضرت مهدي عجل الله تعالی فرجه شمرده است، امام صادق عليه السلام فرمود: َ كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا صِرْتُمْ فِي حَالٍ لَا تَرَوْنَ فِيهَا إِمَامَ هُدًى وَ لَا عَلَماً يُرَى فَلَا يَنْجُو مِنْ تِلْكَ الْحَيْرَةِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءِ الْغَرِيق. 
 خشم بگيرد حقيقتاً مؤمن است.
موضوع پرداختن به دعا در نزد ائمه آنقدر اهميت داشته كه حتي در بعضي از روايات دعاهاي خاصي نيز به ما تعليم داده شده است،‌امام صادق عليه السلام فرمود: «إِنَّ لِلْقَائِمِ غَيْبَةً قَبْلَ أَنْ يَقُومَ فَقُلْتُ وَ لِمَ قَالَ يَخَافُ وَ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى بَطْنِهِ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ وَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ وَ هُوَ الَّذِي يُشَكُّ فِي وِلَادَتِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ مَاتَ أَبُوهُ بِلَا خَلَفٍ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ حَمْلٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَائِبٌ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ وُلِدَ قَبْلَ وَفَاةِ أَبِيهِ بِسِنِينَ وَ هُوَ الْمُنْتَظَرُ غَيْرَ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَمْتَحِنَ قُلُوبَ الشِّيعَةِ فَعِنْدَ ذَلِكَ يَرْتَابُ الْمُبْطِلُونَ يَا زُرَارَةُ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ الزَّمَانَ أَيَّ شَيْ‏ءٍ أَعْمَلُ قَالَ يَا زُرَارَةُ مَتَى أَدْرَكْتَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَادْعُ بِهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي نَفْسَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي حُجَّتَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَنْ دِينِي».
نكته بسيار مهم ديكر در باب دعا آن است كه نه تنها دعا در جنبه‌ فردي اثر زيادي دارد بلكه حتي در جلو افتادن ظهور حضرت مهدي ارواحنا فداه نيز بسيار مؤثر است، امام صادق عليه السلام فرمود: «فَلَمَّا طَالَ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ الْعَذَابُ ضَجُّوا وَ بَكَوْا إِلَى اللَّهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوسَى وَ هَارُونَ يُخَلِّصُهُمْ مِنْ فِرْعَوْنَ فَحَطَّ عَنْهُمْ سَبْعِينَ وَ مِائَةَ سَنَةٍ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هَكَذَا أَنْتُمْ لَوْ فَعَلْتُمْ لَفَرَّجَ اللَّهُ عَنَّا فَأَمَّا إِذْ لَمْ تَكُونُوا فَإِنَّ الْأَمْرَ يَنْتَهِي إِلَى مُنْتَهَاهُ‏».
آخرين نكته در اين مسأله زمان پرداختن به مناجات است؛ گرچه هر زماني براي دعا خوب است اما بدون ترديد سحرگاهان در تأثير دعا بر جان وروح آدمي فوق العاده هستند، قرآن مي فرمايد: إِنَّ ناشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قيلاً.
بنابراين همه ما بايد در عصر خوف‌ناك حيرت و غيبت امام معصوم براي نجات و ظهور منجي عالم، دعا و ارتباط با خداوند عالم را حتماً در رأس برنامه‌هاي خود قرار داده و بويژه از اثر خاص شب‌زنده‌داري غفلت نورزيم.

گفتار هشتم: توكل به خدا
چه كسي مي‌تواند بدون تكيه به قدرت لايزال الهي از گردنه دشوار غيبت امام زمان بگذرد و جان و ايمان به سلامت بيرون ببرد، چرا كه اين صداي رساي قرآن است كه «إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَكُمْ وَ إِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَ عَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ»
مردان موفق، همواره توكل بر پروردگار عالم را در سرلوحه برنامه‌هاي خويش داشتند و قرآن نيز به توجه جدي انها به اين عنصر تضمين كننده موفقيت بارها اشاره نموده است: «الَّذينَ قالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزادَهُمْ إيماناً وَ قالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الْوَكيلُ، فَانقَلَبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَ اتَّبَعُواْ رِضْوَانَ اللَّهِ  وَ اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيم».
بنابراين توكل براي مؤمنان، قويترين سلاح‌ها است و لكن بايد در فهم دست توكل و ايجاد زمينه‌هاي آن دقت لازم مبذول شده تا خداي نكرده اين عنصر تقويت كننده وسيله‌اي براي تنبلي و كوتاهي در انجام وظايف ما نگردد.
نتيجه‌گيري
   آنچه ذكر شد، مجموعه عواملي بود كه معرفت به آنها و عمل دقيق در پرتو اين شناخت، مي‌تواند ضامن خوبي براي موفقيت و عبور از بحران عصر غيبت امام مهدي عليه السلام باشد؛ اميد است كه همه مؤمنان و پيروان آن حضرت با توجه به اين عوامل، از اين آزمون بزرگ، سربلند بيرون آيند، ان شاء‌الله.
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